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شــفلرا يکی از گياهــان آپارتمانــی زيبــا و 
پرطرفدار ايــن روزهای دنيای گياهان اســت؛ 
گياهی که به راحتی و با رعايت چند نکته ساده 

می تــوان از آن در آپارتمان نگهداری 
کرد. يکی از دلايــل محبوبيت 

پنجه کلاغی مراقبت بسيار 
راحت آن است. شفلرا با 

زيبا  علمی گياهی  نام 
و بومی استراليا است 
که در موطن خود به 
درختچه ای  شــکل 
است  ســبز  هميشه 

که بــه ارتفاع ۶-۳متر 
می رســد. اين گياه به 

خاطر تحمل شــرايط بد 
نگهــداری ازجملــه گياهان 

محبــوب گلدانــی و آپارتمانــی 
محسوب می شود. برخی از انواع آن برگ های 

ابلق دارند و برخی از انواع کوتاه قامتند، برعکس 
اکثر گياهــان خانگی که با حــذف جوانه های 
انتهايی شــاخه های جانبی شــروع بــه ظهور 
می کننــد، در اين گياه فقط يک شــاخه اصلی 

موجود است.
نور مورد نياز شفلرا، نور غيرمستقيم خورشيد 
است و درجات متفاوتی از نور را تحمل می کند 
و سايه نسبتا مقاوم اســت. در نمونه هايی از اين 
گياه که برگ ها ابلق اند، درصــورت کمبود نور 
برگ ها رنــگ خود را از دســت می دهند که در 
چنين شرايطی می بايست گياه را به مکان های 
پرنورتــر منتقل کرد. همچنين اگر نور شــفلرا  
کم باشــد، موجب زردشــدن برگ ها بخصوص 
برگ های موجود در قسمت پايين گياه می شود. 
پنجــره جنوبی يا پنجره شــرقی روشــن برای 
اين گياه مناســب اســت. نور بيش از حد سبب 
ســوختگی برگ ها می شــود. هرهفته يک بار 

گلدان را بچرخانيد تا تمام قسمت های گياه، نور 
دريافت کنند.

گرچه شفلرا خشکی را تحمل می کند اما بهتر 
اســت خاک مرطوب )امــا نه خيس 
و غرقابی( نگهداشــته شــود، 
بنابرايــن ميــزان آبياری 
تابســتان  در  شــفلرا 
هفته ای ۳-۲بار و در 
هفته ای  زمســتان 
اســت.  يک بــار 
کمبود  درصــورت 
آب و تشنگی شديد 
گيــاه، برگ های آن 
حالتی آويخته به خود 
درچنين  کــه  می گيرد 
شــرايطی بهتر است گياه را 
به مدت ۱۵دقيقه در تشــت پر از 
آب قرار دهيد. همچنيــن درصورت آبياری 
بيش از اندازه گياه، برگ های آن زرد می شــوند 
و می ريزند. بنابراين بهتر اســت تــا بين هر دو 
آبياری ســطح خاک تا حدودی خشک شود و 

سپس به گياه آب داد.
 در فصول گرم ســال، برای عملکرد بهتر گياه 
هفته ای يک مرتبــه گياه را غبارپاشــی کنيد. 
برای تأميــن رطوبت برگ های ايــن گياه بهتر 
اســت که يک بار در هفته، با اســپری برگ ها را 
مرطوب کنيد. اين کار به براق شدن برگ ها هم 
کمک می کند؛ اما اســتفاده از مواد براق کننده 

شيميايی به هيچ وجه توصيه نمی شود.
دمای مناســب شــفلرا حداقــل ۱۸ درجه و 
حداکثر ۲۷ درجه ســانتيگراد است. اگر فضای 
محيط گرم تر از ۲۷ درجه باشــد، ساقه های آن 
زيادی بلند شــده و در نتيجه کج می شوند. در 
زمستان نيز بهتر اســت دمای محيط نگهداری 

گلدان به زير ۱۸ درجه سانتيگراد نيايد. 

این شِفلرای آرام و  کم توقع

قفسه

»ونوم« ۳۷۸ میلیون دلار
تام  هاردی در فيلم »ونوم« ژانر سينمايی متفاوتی 
را تجربه می کند. او که پيش از اين در فيلم هايی مثل 
»مکس ديوانه« و »از گور بازگشــته« درخشيده بود، 
اين بار پا به دنيای قهرمانان  خيالی کتاب های مصور 
گذاشــته اســت. او يکی از مبهم ترين و جذاب ترين 
شخصيت های دنيای مارول را به سينما آورده است. 
»ونــوم« هفته پيش در گيشــه آمريکای شــمالی 
۳۵ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار فروش داشت و در گيشه 
بين الملل هم نزديک به ۷۰ ميليون دلار کسب کرد. 

فروش جهانی »ونوم« به ۳۷۸ ميليون دلار رسيد.

»نخستین مرد« 25میلیون دلار
رايــان گاســلينگ در فيلــم »نخســتين 
مرد« نقــش فضانوردی را بــازی می کند که 
نخستين بار پا روی کره ماه گذاشت. اين فيلم 
در ســه روز پايانی هفته به فروش ۱۶ ميليون 
و ۵۰۰ هــزار دلاری دســت پيدا کــرد. فيلم 
»نخســتين مرد« غير از آمريکای شمالی در 
۲۲ کشــور ديگر هم روی پرده رفت و در آنها 
فروش ۸ ميليــون و ۶۰۰ هزار دلاری را تجربه 
کرد. بــه اين ترتيب فــروش جهانی اين فيلم 

فضايی به ۲۵ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار رسيد.

»ستاره ای متولد شد« 
2۸میلیون دلار

با فيلم »ستاره ای متولد شد« بازيگری تازه وارد 
به سينما آمد که پيش از آن در عرصه ای ديگر به 
شهرت جهانی رسيده بود. ليدی گاگا در اين فيلم 
کنار بردلی کوپر جلوی دوربين رفته بود و به نظر 
منتقدان سينمايی آن قدر عملکرد خوبی داشت 
که می توان روی او برای رسيدن به جايزه اسکار 
بهترين بازيگر زن حساب کرد. اين فيلم در گيشه 
هم موفق بود و هفته گذشته با فروش ۲۸ ميليون 

دلاری در رده دوم پرفروش ها قرار گرفت.
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امروز تولد مازيار فلاحی است. او ۲۶ مهر ۱۳۵۳ در تهران به دنيا آمد و به طور حرفه ای نوازندگی گيتار را از 
سال ۱۳۶۸ آغاز کرد. شــايد جالب باشد که بدانيد او در دانشگاه مهندسی صنايع خوانده است. مازيار تجربه 
کارگردانی و نويسندگی هم دارد و فيلم کوتاه مطرود و مجموعه داستان کلاغ – پاييز کودکی دستاوردهايش 
در اين حوزه هاست. در يکی از سايت های موسيقی، محبوب ترين کار او »آخرين نفس« انتخاب شده است. 
اين کار نزديک به 19ميليون بار پلی شــده است. ترانه »آخرين نفس« را مازيار به همراه امين بامشاد گفته و 

تنظيمش هم با امير توسلی بوده است.

مثِ حس نجیب 
خاک غریب

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

شما  به  خواب  احساس  اگر 
مانند  امنی  مکان  در  داد  دست 
خودرو  جاده ای  پارکینگ های 
در  توقف  از  و  کنید  متوقف  را 
کنید. خودداری  بزرگراه  شانه 

باکس آفیس

»ونوم«بــابازیتــامهــاردیهمچنان
پرفروشترینفیلمسینمایجهاناست.بعد
ازاینفیلم»ستارهایمتولدشد«ولیدیگاگا

حضوردارند.بهنوشتههالیوودریپورتر،فیلمهایی
کهقهرمانانآنازدلداستانهایکتابهایمصور
بیرونمیآیند،ازپرفروشترینآثارســینمااند.
»ونوم«بابازیتامهاردییکیازتازهتریننمونههای

اینقبیلفیلمهاســتکهاینروزهابدونرقیبدر
صدرجدولفروشقراردارد.»ستارهایمتولدشد«
همتاحدزیادیمدیونحضورفردیاستکهپیش
ازایندرفرمدیگریحضورپیدامیکردوحالاسراغ

تجربهبازیگریآمده:لیدیگاگا.رتبهسومهم
به»نخستینمرد«دیمینشزلاختصاصدارد.
شزلکارگردانجوانیاستکهدوفیلمموفق
»ویپلش«و»لالالند«رادرکارنامــهداردواینبار
نیزامیدواراســتبابهتصویرکشیدنیکرویداد
مشهورتاریخیدراسکارموفقشود.ساختایناثر

سینمایی5۹میلیوندلارهزینهداشت.

پرفروش ترین های سینمای جهان

پای تام  هاردی و لیدی گاگا در میان است

باز
گل 

مجموعه شــعر »مردن با پايان باز« 
اثر ســاناز داودزاده فر در 114صفحه، 
شمارگان 500نســخه و به  بهای 21 
هزارو500 تومان توسط نشر داستان 
راهی بازار نشر شده. نخستين مجموعه 
اين شاعر با عنوان »روی حروف مرده 
راه می روم/ أمشي على حروف ميته« 
با پيشنهاد، ترجمه و ويراستارى شاعر، 
مترجم و رئيس خانه شــعر فلسطين 
»محمد حلمي الريشــه« بــه عربی 
به چاپ رســيد كه بعــد از مدتى در 
انتشارات تموز در دمشــق سوريه به 

چاپ مجدد رسيد و در نمايشگاه هاى مهم و  بين المللى 
قاهره، بيروت، بغــداد، كويت و امارات ... شــركت كرد و 
هم اكنون چاپ دوم آن در نمايشگاه اربيل در عراق عرضه 
مى شود. مجموعه جديد داودزاده فر )مردن با پايان باز( در 
قطع رقعى 65 قطعه شعر کوتاه و بلند با مضمون مرگ و 
جنگ را دربر می گيرد. در يکی از شعرهای اين مجموعه 
می خوانيم: »فاصله/ تنها يک خطِ ميان يک جمله نيست/ 
گاهی دوســتت دارم/ پر از فاصله اســت.« او در ادامه به 
سوال های »شهروند« پاسخ داده و از »مردن با پايان باز« 

گفته:  
»مردنباپایانباز«چهتفاوتیبادیگرمجموعههایشما

دارد؟
مجموعه شعر »مردن  با پايان باز« با مجموعه شعر قبلى 
و اولم »روی حروف مرده راه می روم« در يک بســتر فکری 
و محتوايی سروده شــده اند. از نام دو مجموعه می توان رد 
پيوستگی انديشه دو کتاب را دنبال كرد. اما تجربه گذشته 
به مدد زبان آماده و در مجموعه »مردن با پايان باز«، تصاوير 
موجود در کلمــات روحيه دراماتيك ترى پيــدا کرده اند. 
جنگ و خشونت ريخته شــده در منطقه ذهنی انسان ها، 
زيســت-زندگی عصبی ای ايجاد کرده که وقتی کلمات 
به سمت شعر می روند، ناخودآگاه اتفاق و آنِ پنهان ضمير 
شــخصی به ســمت گفت وگوی روياگونه با کابوس های 
دسته جمعی جامعه حرکت می کند. آن چه برای من مهم 
بوده به اشــتراک گذاری تصوير وحشت آلوده اکنون است، 
متاسفانه مرزهای  فاجعه در جامعه  به سمت عادی شدن 

پيش می رود.

قطعهموردعلاقهشمادراینمجموعه
کداماست؟

شعرهای مجموعه »مردن با پايان باز« در 
همزيستی با محيط آلوده به فضای جنگ 
و دشمن شکل گرفته است. شعرهای اين 
مجموعه، تصوير اين روزهاست. اما مرگ 
در مقابل انسانيت ناتوان است. تنها حريف 
انسان  می تواند بشــود، اما وقتی رودررو با 
انســانيت قرار می گيرد، کوچک  و ناتوان 
می نمايد. شــعر کوتاهی که در پشت جلد 
کتاب آورده ام، شــکوه بودن اســت که با 

انسانيت اتفاق می افتد:  
مرگ از لایِ شب بوها  پيدا

من بادبادکی در دستم
مرگ کوچک بود

کوچک
اندازه چند حفره گلوله ای 

که رویِ سينه ام مانده.
درباره  حال وهوای اين مجموعه صحبت کنيد.

حضور بی وقفه در حوالی جنگ حال وهوای اين مجموعه 
را به حضور مداوم مرگ گره زده اســت. اما همان قدر که 
مرگ نفوذ زيادی در همه سطرهای اين مجموعه دارد و 
می توان گفت با تراژدی کلمات در توصيف جنگ روبه رو 
هستيم، بيان خاستگاه تصاوير جمله ها، تجلی از انسانيت 
است و اينگونه است که مرگ را می توان با پايان باز به نظاره 

نشست.
اثردیگریدردستچاپدارید؟

مجموعه ســومم درحال آماده شــدن است و ترجمه 
يک داســتان کودک از عربی را تمام کــرده ام و به زودی 
منتشر می شود، همچنين ترجمه يک نمايشنامه  به نام 
»گوسفند های وحشــی« که برگزيده پروژه چهار فصل 
تئاتر مرکز هنرهای نمايشی ايران است، به اضافه ترجمه 
شعرهاى غلامرضا بروســان به عربى و يك نمايشنامه و 

داستان كودك را آماده چاپ دارم.
مخاطبانچطورمیتوانندکتابراتهیهکنند؟

مجموعه »مردن با پايان بــاز« را مخاطبان می توانند 
از نشر داســتان و صدای معاصر يا فروشــگاه اينترنتی 

سی بوک/ 30book تهيه کنند.

مرثیهتکراروحماسهمکث
بعضی از آثار مشــمولِ زمان نمی شوند؛ 
مانندِ شرابند که هر چه کهنه تر، گواراتر. اثرِ 
زمان بر آنان به  سانِ تاثيرش بر تنِ بنجامين 
باتن است؛ رو به عقب، به  سمت جوان شدن 
و از نو متولّدشدن. »مثلِ شلوار جينِ آبیِ« 
احسانِ گودرزی از همين دست آثار است. 
نمايشی که با گذشت پنج  سال از نخستين 
اجرايــش، ذره ای از جذابيــت و بداعت و 

کيفيتش نکاسته است.
نمايشی تک نفره، مونولوگی بی وقفه و دَوّار 
و سهمگين و نفسگير. روايتی تو در تو از يک 
حادثه  محرکِ مرکزی و ترسيمِ تکثيرِ تأثير 
اين حادثه بر بعضی از ناظران و عاملاناش؛ 
مانندِ دو آيِنه رو به رویِ هم، پرسپکتيوِ روايت 
تا ابد مــی رود. از عدم آغــاز و در عدم پايان 
می پذيرد هر چند که همين پايان، مثلِ مرزِ 
مخدوش شــده  رويا و واقعيتِ اثر از آغازِ آن 

قابلِ تشخيص و تفکيک نيست.
يک شعرِ بلند اســت »مثلِ شلوار جينِ 
آبی«. شــعری که قصه می گويد اما منطقِ 
قصه گويی اش را با الهام از گريز و چندپهلويیِ 
شــعر نهان می کند. پر اســت از جملات 
هايلايت و قابل انتقال به غير)!( و پر است از 

تصاوير بديع و ماندنی.

مرثيه  تکرار است و حماسه  مکث و خودِ 
احســانِ گودرزی در نقش بازيگر و راوی و 
نقال بی نظير است و ستودنی. آنجا که با فقط 
تنِ خود جهانِ ســياهِ سالنِ نمايش را بُرِش 
می زند و آسمان را به  جای سقف، شهر را به 
 جای ديوار ها و دريا را به  جایِ کف می نشاند. 
دستمان را می گيرد و به  سرزمين عجايب 

شخصی اش می برد.
»مثلِ شــلوار جيــنِ آبی« بــرای بار 
پنجم يا ششــم اين  شــب ها در عمارت 
نوفل لوشــاتو، ســاعت ۱۹:۳۰ در حال 
اجرا است. اين معجون بی نظير را از کف 

ندهيد.
نويسنده و کارگردان: احسان گودرزی

بازيگران: احسان گودرزی
تهيه کننده: رامبد جوان

مدير توليد: مهدی شاه حسينی
دستيار کارگردان: شهرزاد نيک مرام

طراح لباس: نگار نعمتی
طراح گرافيک: امير صداقتی

مدير صحنه: اميرحسين پارسا
عکاس: مانی لطفی زاده

ساخت تيزر: علی نصيری
نمايــش برگزيده چهارمين فســتيوال 

مونوليو۱۳۹۲

مبهم،عجیبوبیانتها
آه  ای يقينِ گم شده 

ای ماهیِ گريز
در برکه های آينه لغزيــده تو به تو )احمد 

شاملو(
»زمانِ صفــرِ مطلق « ليز اســت و در 
گريز. مانند مصرف مســکالين اســت و 
زمين بازی اش آن  سوی عاطفه و آگاهی، 
پيش بينی و پيشــگويی. ســاده اســت. 
عناصرش را پيشِ چشمان مان می چيند 
و با تردســتی غيب شــان می کند؛ اما نه 
حقه ای در کار اســت و نه دســتياری در 
پســتو. نه کبوتری در کلاه پنهان اســت 
و نه شــاخه  گلی در آســتين، گم. تمام 
پيش فرض هاست.  دستکاری  شعبده  اش 
وزن وزينِ واژه ها از پسِ ســدِ ســهمگينِ 
ســکوت برنمی آيد. هر واژه ای به ابهامِ اثر 
اضافه می کند. از معنا می گريزد. قرارداد با 
تو می بندد و آن جا که در يک قدمیِ فهمِ 
فرم و منطقِ ساختاریِ اثر هستی به تو رو 
دست می زند و آن دورتَرَک می ايستد و به 

ريش حدس های تو می خندد.
و رقص
و رقص
و رقص

و سکوت و سکوت و سکوت 
و حرف حرف حرف

ظاهرا آدمی برای تجربه اســکيزوفرنی 
مســکالين مصرف کــرده و دارد جدايی 
بدن از مغزش را تجربــه می کند و تمردِ 
تن از فرمانِ ســکون؛ و رهايیِ تن در فضا 
و آميزشــش با جوهره  رقص؛ اما اين همه  
چيزی که هست، نيست. نمايش، نم نمک 
به قطعاتی در ســتايش رقص، زندگی و 
بودن بی قيد بدل می شــود اما باز هم اين 

تماميت اثر نيست. 
نمايشــگران »زمانِ صفــرِ مطلق« ما 
را به ســفری سرسام آور و ســرگيجه آور 
و ســکر آور بــه درون آگاهی، به هســته  
ناآگاهی می برند. لحظه  شکســتن نور را 
نشــان می دهند؛ نه يک لحظه قبل و نه 

يک لحظه بعد.
تا ۴ آبان، ســاعت ۱۷، ســالن مستقل 

تهران.
نويسنده و کارگردان: امير باباشهابی

بازيگران: کاظم موسوی، امير باباشهابی
دستيار کارگردان: مليکا  هاشم خانی

طراح نور و صحنه: امير باباشهابی
پوستر و تبليغات: پويا مظفريان

خلاصه: من يک بدن بدون مغزم

ساناز داودزاده فر از مجموعه  شعر جدیدش به مخاطبان »شهروند« می گوید

گاهی »دوستت دارم« پرُ از فاصله است

»مثلِ شلوار جینِ آبی« در عمارت نوفل لوشاتو و »زمانِ صفرِ مطلق« در تئاتر مستقل روی صحنه است

این معجون های بی نظیر را از کف ندهید
پویا سعیدی، نویسنده و کارگردان تئاتر از مواردی می گوید که این دو نمایش را دیدنی کرده است

»مثلِشــلوارجینِآبی«و»زمانِصفرِمطلق«نمایشهاییاندکهاینروزها
درعمارتنوفللوشاتووتئاترمســتقلتهرانرویصحنهاند.پویاسعیدی،
نویســندهوکارگردانتئاتر،دلایلــیآوردهکهمارامجــاببهرویتاین
کارهامیکند.سعیدیامســالبا»لانچر5«بسیاریازجوایزبیستویکمین

جشــنوارهبینالمللیتئاتردانشــگاهیرادریافتکرد:تندیسبهترین
نمایشــنامه،بهترینبازیگرمردونمایشبرگزیدهجشنواره.آنچهدرادامه
میآیدسفارشهایاوبرایتماشای»مثلِشــلوارجینِآبی«و»زمانِصفرِ

مطلق«است:


